
 

  ١٧از  ١شماره صفحه:   / ٨جلسة ن لقماتفسير سورة 

 

 ٨تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿يدمالْح نِيالْغ وه ضِ إِنَّ اللَّهالْأَرو اتماوي السا فم لَّه٢٦( ل(  هدمي رحالْبو أَقْلاَم ةرجن شضِ مي الْأَرا فمأَن لَوو

حةُ أَبعبس هدعن بم يمكح زِيرع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمكَل ذَتفا ن٢٧(رٍ م(  إِنَّ اللَّه ةداحفْسٍ وإِلَّا كَن ثُكُمعلاَ بو لْقُكُما خم

 يرصب يعم٢٨(س(﴾ 

حـي و  و مطالب محوري سور مكّي اصول دين بود يعني توحيد و ودر مكه نازل شد  »لقمان«چون سورهٴ مباركهٴ 

هاي گوناگون در ايـن سـورهٴ   نبوت و بخشي از خطوط كلي اخلاق و حقوق, لذا مسئله توحيد و معاد را به عبارت

  نوراني بيان فرمود. 

  داري خلقت, لازمه پذيرش خالقيت توسط مشركانمعاد يا هدف

ن خلَق السماوات والْأَرض وسخر ولَئن سأَلْتهم م﴿فرمود اينها خالقيت خداي سبحان را قبول دارند  ٢٥در آيه 

اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمپس خدا خالق كلّ ما في السماء و الأرض است خدا اين نظام را عاطل و باطل خلق  ﴾الش

خلَـق  ﴿نظام را بـه حـق خلـق كـرد كـه فرمـود:       اين نكرد كه هر كسي هر چه كرد و گفت به حساب نيايد بلكه 

قبِالْح ضالْأَرو اتماودار باشد پس هر كسي نسبت بـه اقـوال و   اگر حق است بايد به مقصد برسد و هدف ﴾الس

  مسئول است و ضرورت معاد, حق است. خودافعال 

  مردگان با تعبيرهاي مختلف یاخبار از احيا
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مـتكلّم   نيم گاهي بـه صـورت  كچون ضرورت معاد, حق است خداي سبحان فرمود شما را بعد از مرگ احيا مي

دهيم در آيه پـانزده همـين   الغير فرمود تمام اقوال و آراي شما را به شما گزارش ميوحده گاهي به صورت متكلّم مع

آيه  هكه متكلّم وحده است باز در همين سور ﴾بِما كُنتم تعملُونَفأُنبئُكُم مرجِعكُم  ثُم إِلَي﴿فرمود:  »لقمان«سورهٴ 

إِلَينا ﴿اينجا جمع است ﴾ فَأُنبئُكُم﴾ و ﴿إلَي﴿در آنجا هر دو ضمير مفرد است  ﴾إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم﴿فرمود:  ٢٣

  دهند. ها و مدبرات و مأموران گزارش ميواسطه به وسيله فرشتهااسطه گاهي بوبيگاهي  ﴾مرجِعهم فَننبئُهم

  نگي گزارش اعمال انسان و رؤيت آن در قيامتبررسي چگو

ايـن بـود كـه     آن دهند يك بخشقبلاً در پنج بخش مشخص شد كه چگونه اعمال انسان را به انسان گزارش مي

﴿مالَهما أَعوريا نشان ميكنند نشان مييعني يك مبادي هستند كه ارائه مي ﴾لبيننـد  دهنـد اينـها مـي   دهند چون آ

تمام مدت را گذشته و قديم  ,بينند چگونه انسانال مستور و غايب و مخفي و امثال ذلك را اينها چگونه ميوگرنه اعم

از  گاه رؤيتاگر ارائه از طرف ما شد آن ﴾ليروا أَعمالَهم﴿دهيم ما ارائه ميفرمود بيند هفتاد, هشتاد ساله يكجا مي

بخش سوم اين بود كه ايـن   ١.﴾٭ ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره ة خيراً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَر﴿طرف اينهاست 

بخش چهارم اين بود كه نه  ٢﴾ووجدوا ما عملُوا حاضراً﴿رؤيت از دور نيست از نزديك است هر كسي هر چه كرد 

كنند اند اين اعمال را حاضر ميروهي مأموران الهيشود بالأخره گكنند نه خود عمل حاضر ميخود آا حاضر مي

كنند آا هم از اي هست آا را حاضر مييعني احضاركننده ٣﴾يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً﴿كه 

انـد  ان الهـي بينند. بخش پنجم اين بود كه خود اين انسان با جـوارح و جـوانحي كـه دارد جـزء مـأمور     نزديك مي

                                                
  .٨و  ٧زلزله, آيات سورهٴ .  ١
  .٤٩سورهٴ كهف, آيهٴ .  ٢
  .٣٠عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٣



 

  ١٧از  ٣شماره صفحه:   / ٨جلسة ن لقماتفسير سورة 

خود انسان هم در درون درون  ٤﴾ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد﴿كنند طوري كه فرشتگان حاضر ميهمان

  شود.سان با آن كتابخانه محشور مياي است كه اناو كتابخانه

  آگاهي نفس انسان از اعمال خود و امر خدا به بازخواني آن

گونـه از  از جاهايي كه نكره در سياق اثبات هم مفيد عموم است همين ايـن  ﴾ت نفْس ما أَحضرتعلم﴿فرمود: 

اقْـرأْ  ﴿داند چه چيزي به همراه آورده اينكـه فرمـود:   يعني كلّ نفس مي ٥﴾ما أحضرت علمت نفْس﴿آيات است 

ايم ادينه شده است در دنيا انبيا همين است در درون ما آنچه انجام داده ٦﴾كتابك كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً

گوينـد  كنند مـي در آخرت مدبران امر آن دفائن اعمال و اسرار ما را اثاره مي ٧آمدند آن دفائن عقول را اثاره كنند

شود معلوم مي ﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿كه فرمود:  خب در آن آيه ﴾اقْرأْ كتابك كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً﴿

  .آورد لذا قابل انكار نيستخود انسان به همراه مي

  گري خداي سبحان از اعمال انسان در قيامتشگزار

گانه منضبط و منسجم اين است كه اگر در اينجا گاهي به صورت متكلّم وحده كه فرمود: هاي پنجنشانه اين بخش

به صورت فعل مجهول  »تقيام«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾فَننبئُهم﴿الغير كه فرمود: مع م﴾ گاهي به صورت متكلّبئُكُمنفَأُ﴿

آن تنبئه مشخص نيست  ﴾ينبؤ الْإِنسانُ يومئذ بِما قَدم وأَخر﴿اين است » قيامت«ذكر كرد آيه سيزده سورهٴ مباركهٴ 

الغـير مـا تنبئـه    شود اينجا مشخص است گاهي متكلم وحده گاهي مـتكلم مـع  حاصل ميكه با گزارش چه كسي 

ينبؤ الْإِنسانُ يومئذ ﴿فرمود: » قيامت«, اگر در آيه سيزده سورهٴ مباركهٴ دهيمميما گزارش كنيم اين نبأ و خبر را مي

                                                
  .١٨سورهٴ ق, آيهٴ .  ٤
  .١٤سورهٴ تكوير, آيهٴ .  ٥
  .١٤سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٦
  .١البلاغه, خطبه ج.  ٧
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رأَخو ما قَدت خوب يا بدي كه گذاشت و  هر چه كرد از تازه و كهنه از آثاري كه ﴾بِمدر زمان حيات او بود يا سن

  شود.شود گزارش داده ميانباء ميشود همه به او تنبئه مي ﴾قَدم وأَخر﴿بعد از مرگ او اين سنت ادامه دارد 

  ان ماهيت گزارش الهيسهاي دروني اناثاره دفينه

در فرمود نيازي به گزارش نيست كه ما گـزارش بـدهيم   بلافاصله بعد براي اينكه با آن پنج بخش هماهنگ باشد 

اضرابيه است » بل«, ﴾بلِ﴿اين  ﴾بلِ الْإِنسانُ﴿حقيقت تنبئه ما, انباء ما همان اثاره دفائن دروني اوست براي اينكه 

حالا بعد اضراب كرد فرمود  ﴾خرينبؤ الْإِنسانُ يومئذ بِما قَدم وأَ﴿فرمود:  ;آمده» قيامت«كه در آيه چهارده سورهٴ 

  .ما چرا گزارش بدهيم چرا از بيرون گزارش بياوريم

  تبيين بصيرت انسان بر نفس خويش در قيامت

بيند در طي اين هشتاد فهمد كاملاً مييعني خود انسان مي ٨﴾٭ ولَو ألْقيٰ معاذيرةٌ بلِ الْإِنسانُ علَي نفْسِه بصيرةٌ﴿

﴾ بصـيرةٌ ﴿خبر انسان است انسان كه مؤنث نيست ايـن تـاء    ﴾بصيرةٌ﴿ده است خب مستحضريد نود سال چه كر

تأنيـث اگـر گفتنـد آن شـخص علامـه اسـت يعـني كـثيرالعلم اسـت اگـر گفتنـد             »تـاء «مبالغه اسـت نـه    »تاء«

تأنيث نيست هـم   »تاء«, »ءتا«اند اين هاشما) عقيله بني) و زينب كبرا(سلام االله عليهماعلي(سلام االله عليهبنحسين

خليفه, وقـتي  مبالغه است مثل  »تاء« ,»تاء«هاشم است هم زينب كبرا اين ا) عقيله بنيم االله عليهعلي(سلابنحسين

وقتي گفتـه  مبالغه است  »تاء«, »تاء«گونه از موارد تأنيث نيست اين »تاء«كه  »تاء« آدم خليفة االله است اينگفتند 

داند كسي در درون او اينها را يعني كاملاً باخبر است از جاي ديگر كه نياورديم او هم مي ﴾ةٌبصير﴿شود انسان مي

  كنند.هم آشنايند و او را رها نميو همه اين اعمال  نكشت و نكاشت

  عدم جدايي عمل از عامل سبب رهن بودن نفس انسان در قيامت

                                                
  .١٥و  ١٤القيامه, آيات سورهٴ .  ٨
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كاري كه كرده از بـين  كه زده چنين نيست كه انسان حرفي كند اينبه دليل اينكه هيچ عملي عامل خود را جدا نمي

چنين نيست كاري كه كرده حرفي كه زده شناور و سرگردان باشد كه نداند به چه كسي مرتبط است برود (يك) و اين

گردد يك كار, شناور و سرگردان باشد خـب هـر كـاري    علّي و معلولي ميشود در عالَمي كه با نظم (دو) مگر مي

شناسـد ايـن كـار    كـارش را مـي  شناسد اگر كار, سرگردان و شناور نيست و اگر كار, صاحبخودش را ميفاعل 

يعني در گرو كار است خب  ﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ﴿لذا فرمود: (سه) كشد چسبد به آدم, آدم را به بند ميمي

 ٩﴾إِلَّا أَصـحاب الْـيمينِ  ﴿د كار خودش است آزاد نيست و بنهر بدهكاري بالأخره بايد گرو بسپارد انسان گرفتار 

شـده در  شود مرهون, مرهون يعني گـرو گرفتـه  بندد انسان ميعملِ انسان زنجيري است دست و پاي انسان را مي

 و ماننـد آن ولي اگـر  زمين يا خانه يا فرش مسائل مالي اگر كسي بدهكار بود بايد گرو بسپارد وثيقه بدهد حالا يا 

االلهكسي حق, گيرند الناس و مانند آن را در محكمه الهي بدهكار بود خود او را گرو ميحق﴿  تـبا كَسفْسٍ بِمكُلُّ ن

  اين گرو است. ١٠﴾كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين﴿, ﴾رهينةٌ

  ئات﴾إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيچگونگي جمع بين رؤيت عمل در قيامت و آيه ﴿

كند اگر گفتند كسي غيبت بندي ميهمه اينها را جمع ١١﴾إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئات﴿نه, اگر پاسخ:  :...پرسش

از روايات حاكم بر آن ادلّه است آيات دارد هر كسي گونه اين ١٢نويسندميشده غيبتكرد حسنات او را به حساب 

را در ديـوان عمـل   او اما رواياتي كه دارد اگر كسي غيبت كرد حسـنات  ت بيند اين درست اسعمل خودش را مي

ديگر عمل او نيست آيه دارد هر كس عملي كرده اسـت  اين يعني گونه از ادله حاكم است ايننويسند شده ميغيبت

گفتند اگر  شود حاكم, وقتي كه انسان عمل خود را به ديگري داد ديگر عمل او نيست به اوميبيند اين روايات مي
                                                

  .٣٩و  ٣٨سورهٴ مدثر, آيات .  ٩
  .٢١سورهٴ طور, آيهٴ .  ١٠
  .١١٤سورهٴ هود, آيهٴ .  ١١
  .١٤٧الأخبار, صجامع.  ١٢
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چـنين نيسـت كـه آن    ديگر عمل او نيست ايناين آورند خب پس غيبت كردي حسناتت را به حساب ديگري مي

عمل او نيسـت   ي حاكم است و ديگري محكوم, اينمعارض باشد يك ﴾من يعملْ مثْقَالَ ذَرة﴿روايات غيبت با آيه 

  .مال او نيست ي داد ديگرديگر مال را به برد خب كسي قبلاًكسي گفت هر كسي مال خودش را مياگر 

 نويسند اين اگر بگويـد كننده ميشده را در نامه عمل اين غيبتاي نداشت سيئات آن غيبتحسنهكننده غيبتاگر 

تو اين كارها را كردي اين رواياتي كه درباره غيبـت وارد شـده اسـت    گويند نه, عمل تو بود من اينها را نكردم مي

بـلِ الْإِنسـانُ علَـي نفْسِـه     ﴿اينجا فرمود: بيند. گويد هر كسي عمل خودش را ميكه مي اي استين ادلهحاكم بر ا

 ﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿خب چون عمل كه آشناست از درون او درآمده بيرون هم نيست  مثل علامةٌ ﴾بصيرةٌ

  بنابراين نيازي به تنبئه نيست.

  » انباء«و فرق آن با » شهيد«و  »سائق«بررسي معناي 

  شود گزارشگر كس ديگري است. معلوم مي ١٣﴾وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائق وشهِيداينكه فرمود: ﴿ :پرسش

گـزارش  نبـاء و  به معناي تنبئه و ا ﴾شهِيد﴿و  ﴾سائق﴿ آورنددهند اما از درون او در ميبله, گزارش ميپاسخ: 

هـا  دهند فرشـته دهد اعضا و جوارح شهادت ميكند و شهيد هم شهادت ميسر اين را هي ميپشت نيست سائق از

نحـو  مسئله سـوق هـم دو    نباء و گزارش غير از شهادت استنباء و گزارش غير از سوق است ادهند اشهادت مي

اينها را با احتـرام و جـلال و   آيند كه ها به عنوان احترام ميشتيسر اي است كه پشتاست يك وقت سوق بدرقه

بينيد اين دامدارها ايـن  سر ميكنند تا دم در شت يك وقت سوق هي كردن حيوان است از پشتشكوه بدرقه مي

كننـد ايـن ديگـر    سر هي مـي گويند سائق, خب اگر حيوان را از پشتكنند اين را ميسر هي ميحيوان را از پشت

                                                
  .٢١سورهٴ ق, آيهٴ .  ١٣
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نسـوق  ﴿فرماينـد:  فـردا هـم مـي    ١٤﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿سي گفته شد اگر امروز درباره ك بدرقه نيست

هاست اي كه براي شتيبدرقهرفتن, سر پشت يسر آمدن داريم يكپس دو گونه پشت ١٥﴾الْمجرِمين إِلَي جهنم وِرداً

سر است كه ملائكه عذاب اينها هي كردن از پشتو نحيك كنند تا درِ شت, سر شتي بدرقه ميها پشتكه فرشته

داريم و همه اينها غير از انبـاء و   ﴾ به هر تقدير سائق داريم شهيدنسوق الْمجرِمين إِلَي جهنم وِرداًكنند ﴿را هي مي

ه در موقف ديگر وقتي انسان تنبئه است كه كار منبئان و منبئان و امثال ذلك است و باز همه اينها غير از آن است ك

مـا  كه فرمايد ديگر نيازي به گزارش نيست مي ﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿از درون خود همه اعمال را در آورد 

  بنيد. داند و ميگزارش بدهيم براي اينكه خودش بصير است و مي

  مسئوليت انسان در برابر تذكر و يادآوري گناهان گذشته

, منتـها در  هست در آخرت به صورت كاملهست البته, اما هر كاري كه در دنيا به طور ناقص : پاسخ :...پرسش

نه خود عمل را مگـر در رؤيـاي   بيند آن اعمال را مي بيند در دنيا, مفهومات و صور ذهنيآخرت خود عمل را مي

بيند اگر كسـي ـ    د كار را ميمثلاً كسي يادش است كه بيست سال قبل فلان كار را كرده اما در قيامت خو هلحصا

آيد كه بيست سال قبل فلان كـار خـير را   جايي كه نشسته است يادش ميدر شاءاالله ـ مشمول عنايت الهي بود  ان

گويد يك ثواب مضاعفي دارد يا اگر ـ خداي آورد يا الحمدالله ميكند يا سجده شكر به جا ميكرده است شكري مي

فوراً توبه كند اسـتغفار  اين نعمت الهي است آيد اكنون به يادش ميل انجام داد همناكرده ـ گناهي در بيست سال قب 

گناهي كرده مسـئول  بيست سال قبل كه چنين نيست كه اگر يك وقت كسي يادش بيايد بخشايش كند اينكند طلب 

آيد كـه فـلان وقـت    دفعتاً به يادش مي جا نشسته استنباشد در برابر اين تذكّر الهي مسئول است گاهي انسان يك

  هوش باش توبه كن استغفار كن درِ رحمت الهي باز است. يعني به گناهي كرده اين تذكر است
                                                

  .١٧٩سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٤
  .٨٦سورهٴ مريم, آيهٴ .  ١٥
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  عدم اثبات مدني بودن آيه ﴿ولَو أنما في الأرض...﴾

نيازي بـه قـرآن   معاذ االله ـ  ـقريش پيامي دادند گفتند ما وفد هاي مدينه به وسيله ها نقل كردند كه يهوديبرخي

اي درست باشـد  اگر چنين شأن نزولي يا قصه ١٦ها هستهمه حكمت كه به ما داد توراتدرداريم براي اينكه خدا ن

مكه و اهل كتاب مدينه اينها گزارش  نشان آن نيست كه اين آيه در مدينه نازل شده چون ارتباطي بود بين مشركين

شدني است شدني است نه كلمات الهي تمامقرآن تمام كردند در چنين فضايي فرمود نههايي مييا درخواست دادندمي

  .پذيرنه قدرت خدا پايان

  دشواری قرائت قرآن با رسم الخط فعلی و لزوم آموزش نوالان  
المللي است متصل نوشته شده اين بايد منفصل گونه از موارد كه حالا محلّ ابتلاي بينمتأسفانه در اين ﴾نماأَ﴿اين  

كردند و بكنند كه بالأخره در ايـران بـا خـطّ    الخط قرآن اين است لااقل بايد توافق ميما خب رسمشد انوشته مي

هـايي اسـت كـه    بعضي از جاها خب اين كلمه ها بتوانند بخوانندها را طوري بنويسند كه اين نوجواننستعليق قرآن

شود فرزندان شود بعضي خوانده نميوانده ميخ هاها را يا واوها را كه بعضينويسند يا همزهالف را خيلي كوچك مي

كنند كه مسـتحب اسـت   وقتي وليمه را تقسيم مي ,هاي فقهي ماما با اين خط آشنا نيستند شما مستحضريد در كتاب

مصاديق فراوان حالا سفر حج و عمره مطلب ديگر اسـت,  انسان وليمه بدهد اين وليمه يك اسم جامعي است براي 

است ساختن ساختمان يا عروسي مطلب ديگر است هر كدام از اين ولائم نـام خـاص   ديگر ديگر مطلب سفرهاي 

نام ديگر دارد اينها اسم جامعش وليمه است يكي از اسامي پربركت وليمه ختان خودش را دارد عقيقه يك نام دارد 

قـتي اسـت كـه انسـان     آن و ،هم به كسر هم به فـتح حذاق و وليمه حذاق است وليمه  ,كه مستحب است در اسلام

خانه قرآن بخواند او در قرائت قرآن حاذق بشود وقتي فرزندش در قرائت قرآن حاذق شده كودكش را, ببرد مكتب

                                                
  .٢٨٥و  ٢٨٤, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١٦
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حالا الآن تمام ثواب را در درجـه اول امـام و شـهدا     اين دين است ١٧است مستحب است پدر و مادر وليمه بدهند

از خدا و كنند اجر همه اينها با هاي ما را به قرآن آشنا كردند و ميانبعد مسئولاني كه اين كودكان ما, نوجوبرند مي

طوري كه براي ساختن خانه, براي برگشت از اما بالأخره دين همانبعد از انقلاب خيلي فرق كرده  تاقبل از انقلاب 

د خب الآن اينها نن حاذق شد مستحب است پدر و مادر وليمه بدهاگر كودك در قرائت قرآ سفر وليمه قائل است 

هـا بـاز,   ايـن الـف  طه و امثال ذلك براي اينها سخت است اما قرآني باشـد كـه   بخواهند قرآن بخوانند با خط عثمان

ها اين نوشته بشـود حـالا   همان خط نستعليق كه عروس خطوط است براي ما ايرانيو با حروف از هم جدا باشد 

ايران و جمهوري اسلامي تحريـف كردنـد بـر اسـاس     معاذ االله ـ  ـكه مت بزنند تا الملل باشد لازم نيست سطح بين

ها را بتوانند خوب بخوانند آسان تعليم داده بشود. اين قرآنگمان باطلشان ولي بالأخره مصرف داخلي داشته باشد 

بايد جدا » ما«با » نّأ« چند جاست كه بالأخره اين ١٨﴾واعلَموا أَنما غَنِمتم﴿مثل بالأخره مستحضريد  ﴾نماأَ﴿اين 

  نوشته بشود.

  نامتناهي بودن فيض الهي و عجز انسان از شمارش آن

 إنّ«و » ام أنّ«كه جمعاً يك كلمه است و مفيد حصر است يكي  ١٩»إنما الأعمال بالنيات«داريم مثل » إنما«ما يك 

ولَـو  ﴿فرمـود:  ا بايد منفصل نوشـت  اينها راسمش است » ما«حروف مشبهه بالفعل است و آن » إنّ«داريم كه » ما

اصلِ ايـن   ﴾ات اللَّهولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلاَم والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نفذَت كَلم﴿, ﴾أَنما

 گذشت و آن اين است كه فيض خدا نامتناهي است كلمات الهي نامتناهي است »كهف«مطلب در آيه سورهٴ مباركهٴ 

تواند نشئت بگيرد نامتناهي علومي كه از ذات اقدس الهي مياش علم خدا نامتناهي است اش هم تدوينيهم تكويني

                                                
  .٢٥،ص٧. مسالک الافهام(شهيد ثانی)، ج ١٧
  .٤١انفال, آيهٴ سورهٴ .  ١٨
  .١٨٦, ص٤و ج ٨٣, ص١ذيب الأحكام, ج.  ١٩
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تي است به لحاظ خود ما وگرنه همـين  اين كثر ٢٠﴾ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً﴿است اگر به ما گفتند 

وما أُوتيتم مـن الْعلْـمِ إِلَّـا    شود ﴿شود, ميعلوم كثيره همين خير كثير نسبت به علم ذات اقدس الهي كه مطرح مي

خيراً  ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي﴿شود خيلي است چيزي را كه خدا از آن به كثرت ياد كند معلوم مي ٢١﴾قَليلاً

فراوان است همين خير كثير همين حكمت كثير همـين علـم    شود خيرخدا كثير بداند معلوم ميچيزي را كه  ﴾كَثيراً

فرمود كلمـات الهـي   ﴾ وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً﴿كثير نسبت به علم نامتناهي ذات اقدس الهي اندك است كه 

براي استغراق اسـت يعـني   معقول به محسوس فرمود اگر درخت كه اين مطلق است و  نامتناهي است از باب تشبيه

سر اينكه شجر را مفرد آورد چـون جـنس اسـت و    ديگر لازم نبود كه بفرمايد اشجار در برابر اقلام. » كلّ شجر«

اشـجار در برابـر    تراشند اين ديگر لازم نبـود بفرمايـد  براي اينكه از يك درخت چندين قلم ميجمع آورد اقلام را 

هاي عالم قلم بشوند خب از اقلام, فرمود اگر تمام اشجار عالَم چون اين جنس است و براي استقراء, اگر تمام درخت

يمده من ﴿شود شود و اگر بحر يعني اين جنس است كه شامل جميع بحار عالم ميهر درختي صدها قلم تراشيده مي

شود (يك) در قبال درياهاي چه در خارج هست به نام البحر كه شامل همه درياهاي جهان ميآن ﴾بعده سبعةُ أَبحرٍ

هفت دريا هم آا را به عنوان مداد, مدد كنند (دو) اگر كلمه هفت در برابر شش و هشت باشد خب معـني   ,كنوني

كمـك بحـر موجـود باشـند يعـني      اي اگر هفت درياست اما اگر ناظر به كثرت باشد كما هو الظاهر يعني بحار كثيره

د قلم اينها بخواهند نها بشود مركب تمام درختندرياهايي كه هر چه شما فرض كنيد حدي ندارد تمام اين درياها بشو

د ولي كلمات الهـي همچنـان   نشوها تمام ميد هم مركبنشوها فرسوده و شكسته ميكلمات الهي را بنويسند هم قلم

ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلاَم والْبحر يمده من بعده سبعةُ ﴿فيوضات الهي نامتناهي  اندهست زيرا آا متناهي

اللَّه اتمكَل ذَتفا نرٍ محچون شوند تمام نميكلمات الهي  ﴾أَب﴿ي كُمندا عاقٍمب اللَّه ندا عمو او بـا اراده كـار  ﴾ نفَد 
                                                

  .٢٦٩بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٢٠
  .٨٥اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ٢١
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ي را هم ابداع يا(يك) بسياري از اشكند كند نيازي هم به مواد ندارد مواد موجود را به صور گوناگون تبديل ميمي

  .﴾ما نفذَت كَلمات اللَّه﴿آفريند (دو) مي

ما ﴿قلم فرمود:  ولي نه از نفاد بحر سخن به ميان آورد نه از نفاد شجر و ﴾ما نفذَت كَلمات اللَّه﴿در اينجا فرمود: 

اللَّه اتمكَل ذَتفقُلْ﴿آنجا فرمود:  »كهف«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٩اما در آيه  ﴾ن  دفي لَنبر اتمكَلاداً لدم رحكَانَ الْب لَو

بحر بود لذا نفاد بحر را  آنجا چون سخن از اشجار و اقلام به ميان نيامده و سخن از ﴾الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلمات ربي

اند و كلمـات  مطرح فرمود اينجا چون هم بحر بود و هم اقلام, نفاد هيچ كدام را مطرح نكرده از اينكه اينها متناهي

هـا تمـام   شوند هـم مركـب  ها فرسوده و شكسته ميشوند هم قلمشود كه آا تمام ميالهي نامتناهي است معلوم مي

  نان باقي است.شوند ولي فيض الهي همچمي

  لزوم فرق بين فيض و عذاب الهي در دنيا و آخرت

   .درباره نماز جماعت هم هست كه اگر تمام درياها مركب شوند.. :پرسش

طور است اما در خود دنيا دو مطلب اسـت يكـي   بله, كارهاي آخرت را نسبت به دنيا وقتي بسنجند همينپاسخ: 

اما در جريان آخـرت ايـن   ي; نامتناهي لا يقفها نامتناهي باشد د فيضتواناينكه فيض خدا در دنيا چطور است مي

مدح و قدحش هم همين است اين تنها درباره نماز جماعت نيست كه اگر كسي حالا نماز جماعتش به ده نفـر رسـيد   

سـي  مقابل دارد كه يك درهم ربا اگـر ك  ٢٢توانند بنويسندقدر ثواب بردم كه جن و انس نميخوشحال بشود من آن

گذارد نمازهاي جماعت ما اثر هاي ربوي ديگر نميخب اين بانك ٢٣هفتاد بار فلان است در كنار كعبه,بدتر از بگيرد 

طور است يك ميـوه  طور باشد جهنم هم همينطور نيست كه طرف شت فقط اينطور است اينكند جهنم هم همين

نفر ممكن است از آن استفاده كنند يك سيلي جهنم هم ها سال ممكن است بماند اين حق است هزارها شت ميليون
                                                

  .١٥, ص٨٥ارالأنوار, جبح.  ٢٢
  .٣٦٧, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ٢٣
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هاي دنيا فرق كند حساب شت با باغها آدم را سرخ كند حساب جهنم با دنيا فرق ميممكن است صورت ميليون

 همين است حالا مغـرور نشـويم كـه نمـاز     ٢٤﴾لَا يعذِّب عذَابه أَحد﴿فرمود:  »جرف«كند اينكه در سورهٴ مباركهٴ مي

 (رضوان االله عليه)كه مرحوم مجلسي آن رواياتآن گناهان را ببينيم خوانيم نماز ما از ده نفر بيشتر است جماعت مي

شود كه آن معلوم ميو آا را كه ملاحظه بكنيم  »حفرة من حفَر النيران«و ساير محدثين نقل كردند روايات جهنم و 

چگونه صبر من همين است فرمود  ٢٥»الأذي و لا ائن من لَظيمن  ئنأت«رك حضرت امير فرمود: ناري كه وجود مبا

در هر دو  »اعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«طور است اين ٢٦»ارهاسخرها جب«آن ناري كه كنم برابر 

  طور است.ي است در هر عالَمي همينكلمات الهي, فيض الهي نامتناهطور است طرف سنگين است در دنيا هم همين

  علت ذكر تمام شدن آب دريا در شمارش فيض الهي

به ميان آمده براي اينكه در آنجا از اشجار سخني به ميـان نيامـده   اگر سخن از نفاد بحر  »كهف«در سورهٴ مباركهٴ 

و  نجا سخن از شـجر اما چون آ» لنفد البحر و الشجر«فرمود شد مياگر آنجا هم سخن از اشجار و اقلام مطرح مي

مستحضريد كه معمولاً مركب زودتر از خب  ﴾لَنفد الْبحر﴿قلم مطرح نشد فقط از دريا سخن به ميان آورد فرمود: 

ها تمام بشود و عوض بشود. به هر ها كار كند مركب دواتشود يك قلم ممكن است مدترود تمام ميقلم از بين مي

  اهي است.ي نامتنتقدير اينها محدودند ولي كلمات الهي و فيض اله

نل أن تبر نقد ادبي زمخشري در آيه ﴿قَب ي...﴾ردبكَلمات ر فَد  

خب الآن ما در بيان كثـرت فـيض و فـوز الهـي هسـتيم      دارد اين است كه  كشافحرفي كه جناب زمخشري در 

پاسـخش  گـوييم  مـي » م ربـي لقبل أن تنفد كَ«كثرت است مناسب بود بفرمايد كه قلّه است كَلم جمع جمع  ,كلمات

                                                
  .٢٥سورهٴ فجر, آيهٴ .  ٢٤
  .٢٢٤البلاغه, خطبه ج.  ٢٥
  .٢٢٤البلاغه, خطبه ج.  ٢٦
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شـدني  تمـام كَلم كه جمع كثـرت اسـت بـه طريـق اُوليٰ     تمام شدني نيست قلّه است  روشن است وقتي كلمات كه جمع

  اش اين قدر است جمع كثرتش به مراتب بالاتر است. اگر جمع قلّه ٢٧نيست

  مراد از كلمات چيست؟ :پرسش

  .هم كلمات تكويني است هم فيوضات الهيپاسخ: 

  بودن انسان كامل و مصداق آن در قرآن» ة االلهكلم«امكان 

داند مثل اينكه درباره وجود مبارك مسـيح در سـه جـاي    گاهي ذات اقدس الهي يك انسان كاملي را كلمةاالله مي

 »نساء«است يكي هم در سورهٴ مباركهٴ  »عمرانآل«قرآن كريم از او به كلمه ياد كرده است دو جا در سورهٴ مباركهٴ 

دارد خداي سبحان به زكريا(سلام االله عليه) بشارت دادنـد كـه خـدا بـه تـو       ٣٩آيه  »عمرانآل«باركهٴ در سورهٴ م

أَنَّ اللّه يبشرك بِيحيي مصدقاً بِكَلمـة مـن   ﴿كند دهد به نام يحيي كه اين يحيي كلمه الهي را تصديق ميفرزندي مي

كند سلام االله عليه) است كه يحيي(سلام االله عليه) اين كلمة االله را تصديق ميهمان عيساي مسيح( اين كلمة االله ﴾اللّه

وقتي يحيي در رحم مادر بود وجود مبارك عيسي در رحم مريم(سلام االله عليهم  گويند اينها با هم پسرخاله بودندمي

مصـدقاً  ﴿ايـن   عالمی است چنين ٢٨.كردديدند يحيي عرض ادب ميكه ميبود اين دو در رحم يكديگر را اجمعين) 

اللّه نم ةمكنـد. در همـان   اينجا هم منظور از كلمه وجود مبارك مسيح است كه يحيي كلمة االله را تصديق مي ﴾بِكَل

ة منه اسمه الْمسِيح إِذْ قَالَت الْملاَئكَةُ يا مريم إِنَّ اللّه يبشرك بِكَلم﴿اين است كه  ٤٥آيه  »عمرانآل«سورهٴ مباركهٴ 

ميرم ني ابيسنجا از وجود مبارك عيسي به عنوان كلمة االله يـاد شـده   آ ١٧١هم آيه  »نساء«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ع

عيسي ابن مريم رسولُ اللّه  يا أَهلَ الْكتابِ لاَ تغلُوا في دينِكُم ولاَ تقُولُوا علَي اللّه إِلَّا الْحق إِنما الْمسِيح﴿است 

                                                
  .٥٠١, ص٣الكشاف, ج.  ٢٧
  . ٤٨، ص ١٦و ج ١٧٣، ص٣. جامع البيان فی تفسير القرآن، ج ٢٨
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هتمكَلقُولَ ﴿تكويني به بار آمدند  »كُن«اند چون از كلمه همه موجودات كلمات الهي ﴾وئاً أَن ييش ادإِذَا أَر هرا أَممإِن

  .كه كلمه تكويني الهي و افاضه الهي است به بار آمدند ﴾كُن﴿با  ٢٩﴾لَه كُن فَيكُونُ

  ياي عالمشبودن ا» كلمة االله«و مقصود از » كلمه«اي معن

روشن كند همه اشيا و اشـخاص اينـها مـا في الغيـب را روشـن      كلمه آن است كه ما في الضمير و ما في الغيب را 

گويد معناي دروني و ذهـني ايـن مـتكلّم را روشـن     اي كه يك متكلّم ميشوند كلمه, كلمهكنند از اين جهت ميمي

اند و غيب را دارنـد  عالَم هم كلمةاالله هستند براي اينكه آيات غيبخواهد بگويد. اشياي اين آقا چه ميكند كه مي

  كنند. روشن مي

  تعجب نداشتن احياي مردگان در برابر قدرت نامتناهي حق

جريان معـاد تعجـب   كند بعد در نفوذناپذير است و حكيمانه كار مي ﴾إِنَّ اللَّه عزِير حكيم﴿از اين جهت فرمود: 

با اراده كار اگر خدا كند اگر قدرت نامتناهي است كما هو الحق و ها را زنده مينكنيد كه چگونه خدا اين همه مرده

حركت و او با  ٣٠»بمعني الحركاتفاعلٌ لا «كه البلاغه جكند طبق بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در مي

إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُـولَ لَـه كُـن    ﴿كند كند او با اراده كار مير كه كار نميآمد و رفت و دست و پا و ابزا

 ٣٢»شاْن لا يشغلُه شاْنٌ عن« ٣١»لا يشغلُه شيء عن شيء«كند و اگر غير متناهي است اگر با اراده كار مي ﴾فَيكُونُ

كند افراد محدود آن خلق بكند آسان است مثل اينكه دارد يك شيء را خلق ميبنابراين اگر بخواهد جميع افراد را يك

مانند وقـتي  دهند از حرف ديگري باز ميوقتي حرف اين آقا را گوش مي» يشغله شيء عن شيء, شأن عن شأن«

                                                
  .٨٢يس, آيهٴ سورهٴ .  ٢٩
  .١ه البلاغه, خطبج.  ٣٠
  .٥٩٤, ص٢الكافي, ج.  ٣١
  .٥٠٤و ص ٣٠٦ص، ٢٢٩ص , ٢٢٨مصباح المتهجد, ص.  ٣٢



 

  ١٧از  ١٥شماره صفحه:   / ٨جلسة ن لقماتفسير سورة 

بكـل شـيء   «واحـد  اسـت في آن   ٣٣﴾ءٍ بصيربِكُلِّ شي﴿مانند اما او كنند از آن طرف باز مياين طرف را نگاه مي

معـاذ االله ـ     ـاگر خدا قدرتش    »شاْن لا يشغلُه شاْنٌ عن«, »لا يشغله شيء عن شيء« ن واحداست في آ »سميع

ايستاد جاي تعجب بود اما اگر نامتناهي است و چيزي او محدود بود يا اگر سرگرم يك كار بود از كار ديگر باز مي

لذا به دنبال اينكه شنود كند حرف همه را هم ميدر عين حال كه همه را دارد محاكمه ميدارد را از چيز ديگر باز نمي

ديگـر  در جاهـاي  اين را  »ءٍ قَديرنَّ اللَّه علَي كُلِّ شيا« نفرمود ﴾ما خلْقُكُم ولاَ بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحدة﴿فرمود: 

كنـد, مگـر   خواهد محاكمه كند قيامت را پس براي چه خلق مـي مگر نمي ﴾بصيرإِنَّ اللَّه سميع ﴿فرمود:  ٣٤فرمود,

است اصلاً قيامت براي همين  ﴾ءٍ بصيربِكُلِّ شي﴿است  »بكل شيء سميع«د او د حرف افراد را گوش بدهاهخونمي

نابراين جا براي تعجب بيند بدهد همه را هم يكجا مياست كه افراد محاكمه بشوند اين حرف همه را يكجا گوش مي

نكه يك نفر را خدا بخواهد محاكمه كند چگونه سميع و بصير است اولين و آخـرين را هـم كـه بخواهـد     ينيست مثل ا

اينجا جاي قدرت و امثال ذلك نيست بلكه  »ءٍ قَديرنَّ اللَّه علَي كُلِّ شيا« محاكمه كند سميع و بصير است لذا نفرمود: 

  اكمه است صحنه علم است.اينجا چون صحنه مح

  بررسي جايگاه انبيا نسبت به عقل انسان

شود كه اينها نسبت به عقل ما چه سمتي دارند مستحضريد بارها گفته شد كه عقل اما درباره انبيا گاهي سؤال مي

البتـه نـه    ما در برابر وحي اصلاً قابل قياس نيست عقل در برابر نقل است ما يا برهان عقلي داريم بر يـك مطلـب,  

قياس و خيال و گمان و وهم, برهان عقلي كار آساني هم نيست انسان گاهي قياس را, مصـالح مرسـله را, ذرايـع    

كند برهان عقلي است برهان عقلي مقدمات خاص خودش را دارد شما اگر منطق را مرسله و امثال ذلك را خيال مي

بينيـد در منطـق روي تـواتر خيلـي     ين يقينيات ماست ميترخوب ملاحظه فرموده باشيد تواتر كه الآن جزء يقيني
                                                

  .١٩سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٣٣
  و ... . ٢٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٣٤
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دانند كعبه هست يقين دارند اما يقين رياضي ندارنـد  ها مكه نرفتند ولي ميالآن خيليدر تواتر مثلاً كنند حساب نمي

يعني  گفتندها نفر آمدند طور يقين ندارند كه كعبه هست زيرا ميليونآن طوري كه دو دوتا چهارتاست يقين دارند آن

است نه بـاب   هكند ظنون متراكمه, متاخم كه باب مفاعلها خبر واحد كار برهان را نميها خبر واحد, ميليونميليون

كند كمترين چيزي را كه خدا در جهـان خلـق كـرده اسـت يقـين      , نه متآخم, ظنون متاخم كار يقين را نميهمتفاعل

كنند روي تجربيات خيلي زند روي تواتر خيلي حساب نميمي اگر انسان با منطق آشنا بشود محتاطانه حرف ٣٥است

كنند تواتر حجت است تجربيـات حجـت   گردد خيلي حساب ميكنند روي براهيني كه به بديهيات برميحساب نمي

شود آن مقدمات بديهي چيزي را يقين پيدا كرد ميطبق است اما نه مثل بديهيات در درجه دوم قرار دارد اگر كسي 

چنين باشد چه اينكه نقل هم بايد متواتر باشـد يـا   ن عقلي در برابر نقل است البته عقل در اصول دين بايد اينبرها

فوف به قرينه قطعي باشد هرگز نه نقل در برابر وحي است نه عقل, نقل دليلي است كه زراره چنين گفتـه,  واحد مح

يابند آن نور است آن آا كه خود آن ذوات قدسي مي اينها كاشف از فرمايشات اهل بيت(عليهم السلام) هستند اما

يك امر يقيني است آن با علم شهودي است و معصومانه است عقل در برابر نقل است نقل در برابر عقل است هرگز 

  فرمايند:سنجند اين شعر جناب حكيم سنايي بارها خوانده شد ايشان مياينها را در برابر وحي نمي

  ٣٦هاسه كسي گويد گفلک آنگويد كه عقل٭٭٭ آفتاب اندر ه كسي گن آنمصطفي اندر جها

برد عقل در مقابل نقل است فيلسوف در مقابل فقيه است هيچ كسـي  با بود پيغمبر در عالَم كسي اسم عقل را مي

م تمـا آيد ميدر برابر پيغمبر نيست او علم شهودي دارد نه حصولي, معصومانه دارد كه مخصوص اوست آن وقت او 

كند آن وقت اينها عقول همه بشـر  كند عقول خود اين انبيا را ذات اقدس الهي اثاره ميعقول را اثاره ميدفائن اين 

از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) نقل كرده است كه  (رضوان االله عليه)كنند مرحوم كلينيرا دارند اثاره مي
                                                

  .٣٩٣, ص٢الكافي, ج.  ٣٥
  . ٥. ديوان سنايي، قصيده  ٣٦



 

  ١٧از  ١٧شماره صفحه:   / ٨جلسة ن لقماتفسير سورة 

ما كَلَّـم  «در تمام مدت عمر به اندازه عقل خود با كسي حرف نزد  سلّم) (صلّي االله عليه و آله ووجود مبارك پيغمبر

توانست به اندازه كنه فرمايش تواند و نميهيچ كس نمي »العباد بكُنه عقله قطُّ (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسول االله

بعد مجلسي  ١را استثنا كرده حضرت بفهمد. مرحوم صدرالمتألهين اولين كسي است كه در اين چند قرن اخير اهل بيت

ما) كه به استثناي اهل بيت, پيغمبر با هيچ كس به اندازه كنه عقل خود (رضوان االله عليهمجلسي اول, بعد مجلسي دوم

   سخن نفرموده است.

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  . ٥٣٩، ص١، جلهين)ٴ. شرح اصول الکافی(صدر المتا ١


